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از  با بخشى  اسلام،  مالي  قوانين  و  ربا  بانكداري،  كتاب  در  اين،  از  پيش 
ديدگاه هاي شهيد آيت الله دكتر بهشتي در حوزه ى مباحث اقتصادى آشنا 
شده ايم. كتابي كه پيش روي شماست، مجموعه ى گفتارهاي ايشان درباره ى 
ديدگاه هاى  بعدى،  مجلد  در  است.  اسلام  اقتصادى  نظام  نظرى  مباحث 
ارائه  اسلام  اقتصادى  نظام  در  مطرح  كاربردى  مباحث  درباره ى  ايشان 
خواهد شد و كتاب مالكيت، كار، سرمايه، چهارمين اثر شهيد بهشتى در 

زمينه ي مباحث اقتصادى خواهد بود.
گزاف نيست اگر گفته شود كه آيت الله بهشتي از معدود عالمان ديني 
معاصر است كه با اشرافي كه در ابواب فقهي و مباحث قرآني از يك سو 
از ديگر  نوين  انسانى  اقتصادي موجود جوامع  با روابط  آشنايي عميق  و 
سو داشت، با ارائه ى مباحث مختلف، تلاشي در خور توجه در راهگشايي 
نظري و عملي به سوي ترسيم و تبيين نظام اقتصادي متناسب با ارزش ها 

و معيارهاي اسلامي كرده است.
عنوان  با  علمى  نشست  يك  در  است  گفتارى  حاضر،  كتاب  آغازگر 
مديريت  دوره ى  سال  آخرين  در  كه  اسلام«  در  اقتصادى  نظام  »زيربناى 
فرهنگى  »مركز  در   )1344-1349( هامبورگ  اسلامى  مركز  بر  ايشان 
آفريقايى« شهر وين، پايتخت اتريش، ارائه شده است. پس از آن، گفتارى 

پیشگفتار
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خواهد آمد با عنوان »قسط و عدل« كه از سلسله جلسات تفسير قرآن شهيد 
بهشتى انتخاب شده و در ماه مبارک رمضان سال 1353 بيان شده است. 
گفتار سوم با عنوان »سه حالت سرمايه«، متن سخنرانى در سمينار اقتصادى 
بازاريان تهران است كه در چهارم تيرماه سال 1358 در مسجد ارک تهران 
برگزار شده است. »كار دسته جمعى«، عنوان چهارمين گفتارى است كه در 
سال 1349 به منظور معرفى تلاش گروهى كه با نام »بنياد تعاون و رفاه« 
آغاز شده بود در محل »مدرسه ى دخترانه ى رفاه« كه از نخستين ثمرات آن 
به شمار مى رفت ايراد شده است. پنجمين بخش كتاب حاضر، »انفاق از 
ديدگاه قرآن«، شامل سه گفتار از چهار گفتار ارائه شده در »انجمن اسلامى 
مباحث  اين سلسله  برگزارى  دقيق  تاريخ  از  است.  پزشكان«  و  مهندسان 
اطلاعى در دست نيست و فقط مى دانيم كه در فاصله ى سال هاى 1349 تا 
1357 مطرح شده است. با همه ى تلاشى كه شد، نوار صوتى جلسه ى اول 
اين مجموعه به دست نيامد. آخرين بخش كتاب، متن دو جلسه ى ديگر از 
سلسله درس گفتارهاى تفسير قرآن است كه در فاصله ى همان سال ها ارائه 
شده است كه در اينجا با عنوان »انفاق و زكات در تقابل با فقر و فاصله ى 

طبقاتى« تقديم حضورتان مى گردد. 
در پايان، بر خود لازم مي دانيم از ويراستار محترم جناب حجت الاسلام 
دكتر جواد اژه اي كه با دقت فراوان به بازبيني متون قبلي و ويرايش متون 

جديد اهتمام ورزيدند سپاسگزاري كنيم.
بنيادنشرآثاروانديشههاي
شهيدآيتاللهدكتربهشتي



زیربنای نظام اقتصادی در اسلام





سپاس خداى را كه به انسان ها قدرت انديشيدن داد و درود بر آن انسان هاى 
برتر كه براى كمك به درست انديشيدن ما به سوى ما فرستاد. درود بر 
و  ياران  از  نيكان  و  پاكان  بر  و  اسلام،  بزرگوار  پيغمبر  قرآن،  آورنده ى 

بستگان او باد، و سلام بر همه ى شما برادران و خواهران عزيز. 
اين دومين بار است كه اين فرصت نصيب من مى شود با شماها در محفلى 
گرد هم بنشينيم و درباره ى يك موضوع مورد علاقه مان با هم صحبت كنيم. 
گاهى گِله شده است و گِله مى شود كه اين ديدارها جا دارد بيش از اين 
باشد نه هر چند سال يك بار. من به اين گِله گذارى ها رسماً حق مى دهم. حق 
مى دهم كه مركز اسلامى هامبورگ بايد به علايق جوانان تحصيل كرده ى ما 
پاسخ مثبت بدهد، ولى شما مى دانيد كه از يك طرف امكانات ما محدود است 
و افراد محدودى داريم، و از طرف ديگر هم نيازمندى ها و علاقه ها متعدد و 
كارها متنوع و گوناگون است و با اين كمبود نيروى انسانى و امكانات ديگر 

كه ما داريم، هر چه نكرده ايم نتوانسته ايم، نه اين كه مى توانستيم و نكرده ايم.
من شخصاً علاقه ى عجيبى دارم كه با كسانى كه به راستى در حال جستجو 
و جويندگى هستند، بى پرده، بدون حائل، بدون حجاب، بدون تشريفات، 
خيلى ساده و بى پيرايه، همان طور كه اسلام خواسته است، بنشينيم و صحبت 
كنيم. به همين جهت گاهى آن قدر با شور و شوق و علاقه در اين نشست ها 
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و گفتگوها شركت مى كنم كه نمى فهمم واقعاً خسته شدم، چون مى بينم نشاط 
دارم، و وقتى مى فهمم خسته شده ام كه از پا درآمده ام. چند ماه قبل دچار يك 
چنين از پا درآمدنى شدم و به مدت دو ماه ناچار بودم همه كارها را ببوسم و 
بگذارم در گوشه ى مسجد و در خانه باشم و كم تر به كارها برسم. اين را براى 
اين عرض مى كنم كه اين نشانه ى اين است كه قبلًا من متوجه نمى شدم واقعاً 
خسته شده ام و بيش از حد توانايى كار كرده ام. البته از يك سال و نيم قبل، از 
همكار عزيزمان جناب آقاى شبسترى دعوت كرده ام كه به هامبورگ بيايند و 
با همكارى ايشان بتوانيم به كارها گسترش لازم را بدهيم و خوشبختم كه در 

اين مدت، ايشان هم يك سفر به وين آمده اند و با دوستان مأنوس بوده اند.
موضوع بحث امشبمان، همان طور كه به اطلاع تان رسيده، »زيربناى نظام 
اقتصادى در اسلام« است. قبل از اين كه وارد اين بحث بسيار مهم از نظر 
اسلام و به خصوص از نظر شرايط دنياى امروز بشوم، بايد كمى درباره ى 
كلمه ى  امروزه  مى دانيد،  كه  همان طور  بزنيم.  حرف  همديگر  با  »قانون« 
قانون به دو معنى به كار مى رود: قانون علمى و قانون حقوقى يا اخلاقى.

ضرورتوجودقانونحقوقى
قانون علمى، بيان كننده ى اين است كه رويدادها در طبيعت چگونه است و 
چگونه مى شود. در حقيقت، قانون علمى بيان كننده ى رازِ »شدن« هاست. 
آنچه به صورت علمى در طبيعت مى شود و رخ مى دهد، عللى دارد. هيچ چيز 
در اين دنيا به صورت تصادف محض رخ نمى دهد. تصادف بى معنى است. 
هر رويدادى علت، يا بهتر است بگوييم علت هايى، دارد. از ديد علم، هر 
رويدادى يك پرونده ى ظريف و بى انتهاى مربوطه به گذشته اش دارد و 
و  سابقه دار  بسيار  و  پرونده ى ظريف  آن  به  توجه  با  را  رويداد  اين  بايد 
باشد  تجزيه تحليل گذشته ى آن رويداد شناخت، خواه رويدادى طبيعى 
)گياهى است مى رويد، ستاره اى است مى درخشد، نورى است مى تابد(، يا 
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رويدادى اجتماعى و انسانى. به هرحال، در اينجا در صدد شناختن »آن چه 
مى شود« هستيم، در حالى كه در قانون حقوقى مى گوييم »چه بايد بشود«. 
قانون حقوقى مى گويد چه بايد بشود. قانون اخلاقى مى گويد چه شايسته 
است بشود. به هرحال، در قانون حقوقى يا قانون اخلاقى، نقطه نظر اصلى 
متوجه اين است كه چگونه بايد اين رويداد رخ دهد. حالا اگر كسى گفت 
در اين عالم، اين بايدها به شما مربوط نيست، اين قدر فضول نباشيد و اين 
مباحث هر چيزى هست و دلش مى خواهد پيش بيايد، اين بحث ديگرى 
است. به هرحال، وقتى مى گوييم قانون حقوقى، منظورمان از قانون حقوقى 
عبارت از قانونى كه بيان كننده ى آن چه مى شود نيست، بلكه بيان كننده ى 
آن چه ما انتظار داريم بشود و بايد بشود است. آيا اصولاً قانون حقوقى 
يك ادعاى گزاف از بشر است؟ بشر گزاف گو، گزاف سنج، گزاف پرداز و 
خيال پرداز، خيال كرده است كه در اين صحنه ى گيتى همه ى موجودات به 
فرمان او نشسته اند و مرتب »بايدبايد« مى كند، بايد جامعه چنين بشود، بايد 
در فلان محيط چنين زندگى كرد؟ اجازه بدهيد فعلًا به قوانين حقوقى تكيه 
كنيم. آيا قانون حقوقى اصلًا صحيح است و معنى دارد، يا يك چيز بى معنى 
ناشى از ادعاى بشرى است؟ آيا نظام هاى اجتماعى صرفاً با قانون علمى 
مى تواند تبيين شود و ارتباط دارد، يا در نظام هاى اجتماعى به هرحال قانون 
حقوقى هم نقشى دارد؟ اين يك سؤال اساسى و از اساسى ترين سؤال ها 

مربوط به هر بحثى است كه مربوط به نظام زندگى بشر باشد.
گاهى اوقات در طى بحث ها از بعضى از بحث كنندگان به گوش انسان 
مى خورد كه مى گويند جامعه ى انسانى هرطور بايد بشود، مى شود. حوادثى 
كه در جامعه رخ مى دهد تابع قوانين علمى است. چنين افرادى اصولاً از 
اول با هر نوع قانون گذارى كه آهنگ »بايد بشود« از آن به گوش مى خورد، 
مخالفت مى كنند. حقيقت اين است كه من نتوانستم هنوز در اين بحث ها 
بدست بياورم كه بالاخره اين دوستان چه مى خواهند بگويند؟ مى خواهند 



16نظاماقتصادىدراسلام

بگويند نظام اجتماعى، نظام زندگى ما انسان ها، خود به خود بر طبق سلسله 
علت ها و معلول هاى طبيعى و اجتماعى انجام مى گيرد؟ يعنى ما انسان ها 
انسان ها هم نقشى داريم، ولى  ما  نه،  يا  نداريم؟  اصلًا بى كاره ايم و نقشى 
به طور خودكار به سمتى گرايش پيدا مى كنيم و تلاش مى كنيم؟ يا اين كه 
مشكل بيش از اين است؟ اول بايد مسئله را واقعاً حل كرد. اگر قرار باشد 
انجام بگيرد، ديگر اصلًا  انسان ها همه چيزش خود به خود  نظام زندگى ما 
قانون نوشتن، سيستم قانونى تنظيم كردن، »بكن«  و » نكن« كردن و بايد و 
نبايد نوشتن را بايد كنار گذاشت. اصلًا لغو، بى اثر و چرند است. ولى اگر 
در زندگى ما انسان ها و در نظام يافتن زندگى ما انسان ها )هر نوع نظامى، 
فعلًا بحث از كدام نظام نيست( فعاليت و كار ما نيز نقشى دارد و ما انسان ها 
هم براى اين كه اين كارمان به نتيجه ى مطلوب برسد بايد به كارمان سازمان 
و شكلى بدهيم، قصه ى »بايد« در كار مى آيد؛ اولين »بايد«. يك قانون علمى 
مى گويد كار و تلاش ما انسان ها در ساختن و پرداختن زندگى مان نقشى 
دارد، طبيعت نقشى دارد، محيط نقشى دارد، تاريخ نقشى دارد، كار ما انسان ها 

هم نقشى دارد. اين يك »بايد« علمى است، »بايد« حقوقى نيست.
اين  با  ما  اينكه  براى  مى گوييم  علمى،  قانون  و  »بايد«  اين  دنبال  به 
تلاش به نتايج مطلوب برسيم، »بايد« به كارمان شكل و سازمانى متناسب 
بدهيم؛ متناسب با همه چيز: متناسب با نيروهاى  مان و متناسب با نيروهاى 
»بايد«  اين  اين كه  »بايد« حقوقى شروع مى شود. حالا  اولين  مخالف مان. 
از دهان چه كسى بايد در بيايد هم يك بحث ديگر است و فعلًا در اين 
ارتباط بحث نمى كنيم. پس »بايد« به كارمان شكل و سازمان بدهيم؛ شكل 
و سازمانى كه بايد متناسب با نيروهاى ما، مشكلات موجود و هدف هاى 
ما باشد. با اين زيربنا، صدها »بايد« ديگر شروع مى شود: »بايد« اين سازمان 
از فلان گروه، فلان هسته يا فلان طبقه شروع شود. »بايد« در اين سازمان 
رهبرى به دست كسانى باشد. »بايد« در اين سازمان، رهبرى كنندگان در برابر 
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رهبرى شدگان چنين مسؤليت هايى را به عهده بگيرند. »بايد« رهبرى شدگان 
و پيروان در برابر رهبران چنين حالت ها و موضع گيرى هايى داشته باشند. 
صدها »بايد« شروع مى شود؛ يعنى يك نظام قانونى حقوقى شروع مى شود. 
اين زيربناى فكرى است:  كنيد كه  تكيه  نقطه  اين  خواهش مى كنم روى 
آيا اصولاً قرار است در زندگى با »بايد« حقوقى سروكار داشته باشيم؟ يا 
فاتحه ى هرچه »بايد« حقوقى است را بايد خواند و زندگى ما انسان ها با 

»بايد«هاى علمى، يعنى قانون علمى، خودبه خود تبيين و نتظيم مى شود؟
فعلًا اجازه بدهيد بگويم كه منِ گوينده در بررسى هايم اينطور فهميده ام 
كه در زندگى ما انسان ها »بايد« حقوقى و قانون حقوقى، لازم است. بدون 
»بايد« حقوقى، زندگى هرج و مرج و بى شكل است و زندگى انسانى نيست. 
بدون »بايد« حقوقى، ما هيچ جامعه ى متحركى را نمى شناسيم. كدام گوشه ى 
دنيا جامعه ى متحرک بدون قانون حقوقى مى شناسيد؟ قانون ها ممكن است 
باشد،  داشته  مختلف  جهت گيرى هاى  باشد،  داشته  مختلف  سيستم هاى 
بالاخره يك  اما  بنگرد،  انسان  زندگى  به  مقطع ها و برش هاى مختلف  از 
جامعه ى انسانى بدون قانون پيدا مى شود يا خير؟ ممكن است گفته شود 
پيدا  زندگى مى كرده  انسان  كه  تاريخ  ماقبل  بيابان هاى  و  آن جنگل ها  در 
انسانى كه ما آگاهى  از بررسى زندگى  مى شود. در پاسخ مى گوييم اولاً، 
تاريخى از آن نداريم، چه مى خواهيم استنتاج كنيم؟ ثانياً، مگر قرار است ما 
برگرديم به زندگى ماقبل تاريخ؟ تمام اين تطوراتى را كه در زندگى بشر 
پيش آمده، يك باره در نورديم و با يك جهش برگرديم به زندگى ماقبل 
تاريخ؟ اين ها كه واقعاً مورد بحث نيست؟ اين ها را كنار بگذاريم. اين كه 
قانون زندگى مى كرده است، فكر  تاريخ بدون  آيا يك روزى بشر ماقبل 
مى كنم در بحث  ما اصلًا مطرح نيست. در جامعه هايى كه ما تا امروز در 

تاريخ مى شناسيم، جامعه اى بدون قانون حقوقى نمى شناسيم.
حالا كه قرار است قانون حقوقى از ديد ما به صورت يكى از ضرورت هاى 
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زندگى اجتماعى بشر مورد تأييد قرار بگيرد، اين بحث و اين تجزيه و تحليل 
پيش مى آيد كه: 1. قانون را چه كسى وضع مى كند و قانونگذار كيست، يا 
چه كسى بايد وضع كند و شايسته است كه وضع كند؟ 2. براى چه كسانى 
بايد قانون وضع شود؟ 3. قانون از چه نقطه نظرى و از چه مقطعى بايد وضع 
بپردازيم، اجازه بدهيد برگرديم يك  شود؟ قبل از اين كه به اين »بايد«ها 
مطالعه ى عينى در تاريخ بكنيم. آنچه به نام سيستم قانونى در زندگى جامعه ى 

انسان ها سراغ داريم، از يك نظر مى تواند به سه گروه اساسى تقسيم شود:
1. قوانينى كه به سود و منفعت و براى رعايت خواسته هاى يك فرد يا 

يك گروه وضع مى شود.
2. قوانينى كه به سود و برطبق خواسته هاى يك طبقه وضع مى شود.

3. قوانينى كه به سود و برطبق معدل خواسته هاى تمام انسان ها وضع مى شود.
سه نوع قانون: قانون برطبق مصالح و از ديد مصالح يك فرد يا گروه؛ 
گفته  وقتى  عموم.  مصالح  ديد  از  قانون  طبقه؛  يك  مصالح  ديد  از  قانون 
مى شود »قانون از ديد مصالح عموم«، اين »عموم« هم فعلًا از نظر بحث 
تحليلى ما به دو نوع »عموم« تقسيم مى شود: ملى و بين المللى. يعنى يك 
وقت قانونى از ديد مصالح مشترک يك ملت تنظيم مى شود، و يك وقت 
هم قانون از ديد و براى مصالح همه ى انسان ها به صورت بين المللى و 

الغاء هر نوع امتياز طبيعى وضع مى شود.
اگر موافق باشيد، براى اين كه تقسيم را يك سره كنم، اصلًا تقسيم بندى 
را چهارتايى مى كنيم: قانونى كه از ديد مصالح فرد يا گروه معينى وضع 
مى شود؛ قانونى كه از ديد مصالح يك طبقه ى معين وضع مى شود؛ قانونى 
كه از ديد مصالح يك ملت وضع مى شود؛ قانونى كه از ديد مصالح عموم 

انسان ها وضع مى شود.
اين كه قانونگذار كه باشد را اجازه بدهيد كنار بگذاريم تا در اين مدت 

كوتاه بحث امشب مان، به مطلبى كه مى خواهيم به آن بپردازيم برسيم.
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دايرهىشمولمصلحتنظامقانونىاسلام
مى خواهيم  و  مى شناسيم  ما  كه  اسلامى  اسلام،  قانونى  سيستم  و  نظام 
از ديد مصالح  قانون در آن  قانونى است كه  بشناسانيم، يك نوع سيستم 
همه ى انسان ها وضع مى شود؛ نه از ديد مصالح يك فرد يا يك گروه، نه 
از ديد مصالح يك طبقه، نه از ديد مصالح يك ملت، بلكه از ديد مصالح 
انسان ها. اگر در ميان قوانين موجود كه به نام قوانين اسلامى مى شناسيم، 
ماده ى قانونى يا گروه قوانينى با اين بينش حقوقى مخالف و متضاد است، 
در گفتگوى بعد از سخنرانى بايد با دقت مورد بحث قرار بدهيم. فعلًا اين 
كه عرض مى كنم، مى تواند يك ادعا باشد كه يك نفر اسلام شناس مى كند 
از ديد مصالح  قانون  آن  قانونى اسلام، سيستمى است كه در  كه سيستم 
عموم انسان ها وضع مى شود، نه فرد و گروه معين، نه طبقه ى معين، و نه 
ملت معين يا نژاد معين. با توجه به اين مقدمه اى كه عرض كردم، حالا وارد 

بحث اقتصاد زيربناى اقتصاد اسلامى مى شويم.

نقشجهانبينىاسلام
عمومى  جهان بينى  با  بايد  خودبه خود  اسلام،  در  اقتصادى  نظام  زيربناى 
اسلام، يعنى با فلسفه ى اسلام، هماهنگ باشد. آيا مى شود از اسلام انتظار 
داشت كه يك نظام اقتصادى با جهان بينى كمونيسم بياورد؟ انتظار بى جايى 
است. اسلام داراى يك جهان بينى خاص براى خودش است و خودبه خود 
اصلًا  وگرنه،  باشد،  هماهنگ  جهان بينى  اين  با  بايد  قانونى اش  نظام هاى 
سيستم نيست. بنابراين، اجازه بدهيد يك اشاره ى كوتاه هم به جهان بينى 
اين عالم طبيعت.  انسان موجودى است جزء  نظر اسلام،  از  بكنم.  اسلام 
متأثر  اين طبيعت  در  از عوامل موجود  پيكرش،  و  جسم و جانش، روح 
مى شود و تحت تأثير اين عوامل است. فكرش، اراده اش، حركتش، كارش، 
اگر  دارد.  ارتباط  زندگى اش  محيط  موجود  وضع  با  نخواهد،  يا  بخواهد 


